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  با مطالعاتي که پژوهشگاه ملي اقیانوس شناسي و علوم جوي انجام داده، پروژه لایروبي با هدف آبرساني از دریاي کاسپین به خلیج گرگان و جلوگیري از خشك سالي در حال اجراست.
عکس:  عقیل مهقاني/ میزان

«به تازگی یک سهمیه مخفی دیگر برای کنکور کشف شده است!».
این خبر که در فضای مجازی به ویژه در گروه های پزشــکی در حال دست به دست شــدن است، حکایت از این 
دارد که یک نوع ســهمیه جدید برای اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها وجود دارد کــه تصویب و اجرای آن در 
فضایی محرمانه و غیرشــفاف انجام شده است. در واقع آنچه متوجه شــده ایم این است که «براساس پیشنهاد 
مشــترک وزرای علوم و بهداشت، طرح اعمال یک ســهمیه ویژه برای فرزندان هیئت علمی کشور تصویب شده 

است».
در تعــدد اخبار مربوط به برجام و معیشــت و ســیل و قتل، این گونه خبرها چنــدان توجه عمومی را موجب 

نمی شــود، اما واقعیت این اســت که اخباری کــه در آینده جمع کثیــری از مردم تأثیر خواهند گذاشــت، اصلا 
کم اهمیت نیستند.

دردناک اســت که خبر وجود ۲۶ نوع ســهمیه مختلف در کنکور سراســری ای که ماه گذشــته اعلام شد هم 
حساســیتی را برنینگیخت و ناراحت کننده است که اعتراضات گاه و بیگاه فضای رسمی یا رسانه ای یا مجازی به 
انواع و اقســام سهمیه ها تنها منجر به این شده که مسئولان شورای انقلاب فرهنگی از بازنگری و دسته بندی این 

سهمیه ها بگویند.
شــکی نیست که در شرایط خاص کشــور در مقاطعی شــرایطی ویژه  برای افرادی که به دلایل موجه امکان 
رقابت عادلانه در کنکورها و آزمون ها را نداشتند، باید در نظر گرفته شود، اما متأسفانه شرایط ویژه و مقاطع زمانی 
محدود به کام آنها که می توانستند خود یا خانواده و نزدیکان خود را دارای امکان برتری کنند خوش آمده است 
و شــاهد هستیم که با وجود آنکه کشور در شــرایط خاص و ویژه ای قرار ندارد، سهمیه ها و سهمیه ای ها بیشتر و 
بیشــتر شــده اند و این موضوع به ویژه در مقاطع تحصیلی تکمیلی و مثلا رشته های تخصصی و فوق تخصصی 
پزشــکی، آشکارا یکی از دلایل برآورده نشــدن آرزوهای نخبگان بدون سهمیه ای کشور و تمایل آنان به مهاجرت 

از کشور است.

متأسفانه باید به این نکته اشاره کرد که در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اکثریت مسئولان 
و تصمیم ســازان و مدیران حال حاضر برخوردار از این امتیازات بوده و هســتند و طبیعی است که «رطب خورده 

منع رطب چون کند؟».
در نهایــت اینکــه با طرح های عجیــب و غریبی مثل افزایش ظرفیت پذیرش دانشــجوی پزشــکی و پذیرش 
دانشــجوی پزشکی در شــهرهایی که امکان آموزش دادن مناسب به دانشجویان پزشــکی را ندارند و این اعمال 
سهمیه های مختلف و بی انگیزگی آشکار بسیاری از نخبگان برای ورود به رشته های تخصصی و مهاجرت بسیاری 

از پزشکان جوان، سطح کیفی پزشکی ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد و باعث افت آشکار آن خواهد شد.
در حالی که این روزها کیفیت ارائه خدمات پزشکی و سطح مهارت های پزشکان و کادر درمان ایران در منطقه 
کم نظیر یا بی نظیر اســت، اما در آینده پزشــکانی تربیت خواهند شــد که این ســطح از توان و نخبگی را ندارند و 

آموزشی در این سطح هم نخواهند دید.
قطعا در آینده با حسرت از دوران «باشکوه» پزشکی ایران یاد خواهد شد و درباره دلایل افت و بروز مشکلات 
در ســاختار آموزشــی آن سیاهه ها نوشته خواهد شــد، اما احتمالا در آن زمان هم کسی از این نخواهد گفت که 
دلسوزان بارها «هشدار» دادند اما «منافع» نگذاشت که این هشدارها شنیده شوند یا به آنها ترتیب اثر داده شود.

چشم انداز پزشکی ایران امیدوارکننده نیست

معرفی  پادکست:  پوشه
در دسته بندی پادکست های مستند فارسی پادکست پوشه، روایتگر مهم ترین وقایع سیاسی 
و تاریخی ایران و جهان اســت. اگر به اتفاقات مهم 
تاریخی، چگونگی سرگذشت آنها و وقایع استنادشده 
آن علاقه مند هستید، پادکست پوشه انتخاب مناسبی 
برای شماســت. این پادکست را امیرحسین مددی با 

بیانی شیوا، صریح و سانسورنشده بیان می کند.
اپیزود پیشنهادی: پوشه ۸: بغداد ۱۳۶۱

در این اپیزود، داســتان شــرایطی را که در نهایت 

تعجــب و هیجان در یکــی از وقایع جنگ ایران و عــراق اتفاق افتاد، می شــنوید که دلیل 
کاریزماتیک بودن نیروی هوایی برای ما ایرانی ها 
را توضیــح می دهــد. در ادامه داســتان یکی از 
تاکتیکی ترین اســتراتژی های نیروی هوایی زمان 
جنگ را تشریح می کند که چطور در یک شرایط 
ســخت و دشــوار جنگی، نیروی هوایی ارتش 

جمهوری اسلامی ایران را به موفقیت رساند.
برای شنیدن این پادکست تصویر زیر را اسکن 

کنید.

شاهنامه خوانى

معرفى پادکست

کلاغ - بهرام بیضایی- ۱۳۵۶
آسیه (پروانه معصومی): یعنی دنبال اون دختره می گردن، یعنی فایده ای داره؟ اصالت (حسین پرورش): گُم شده ها اکثرا پیدا می شن!

آسیه: من که تا حالا نشنیدم خودشون پیدا بشن، لابد باید دنبالشون گشت. اصالت: این کار من نیست!
آســیه: حیف! چون از دفتر روزنامه تلفن زدن! جســد دختر ناشناسی پیدا شده... دوستت می خواســت بدونه می ری دنبالش یا نه؟ این 

نشونیشه! اصالت: آره می رم!

دیـالـوگ روز

 
در تناتن نبرد گودرز و پیران ویســه، گودرز ســوداى ریختن خون پیران را نداشت و تنها بر 
آن بود او را به بند کشیده، به نزد خسرو برد. پیران نیز نیك می دانست که خسرو بر او به مهر 
رفتار خواهد کرد اما نزد او هموار گردانیدن فرودستی و خوارى بر خویشتن، ناهموار می نمود 
به همین روى تن به مرگ ســپرد تا اندیشــه خویش را آزاد گرداند. گودرز نیز می دانست که 
پیران فروبســتگی را بر ســپاردن تن به مرگ تلخ تر می داند و زمانی که او را از پاى درآورد، 
بی آنکه زره از تنش برگیرد یا سرش را از تن دور گرداند، در همان حال رهایش کرد و سپس 

رهام را فرمان داد پیکر بی جان او را به احترام به خاك بسپارد.
پیران پیش از پرداختن به جنگ تناتن با گودرز، برادران خویش لهاك و فرشیدورد را گفته 
بود که اگر مرا در این نبرد بازگشتی نبود، قرار است سپاه توران به پوزش خواهی و زنهار نزد 
گودرز رود و گودرز آنان را می بخشــاید و به توران بازمی گرداند اما شما دو تن، تن به خوارى 

مسپارید و از راه بیابان به توران بازگردید.
چون روزگار پیران به ســر رســید، آن دو برادر همراه ده سوار راه بیابان در پیش گرفتند و 
در هنگام بازگشت به توران با پیشاهنگان و گشتی هاى سپاه ایران برخورد کردند؛ در آن نبرد 

همه کشته شدند مگر برادران ویسه که جان به سلامت به در بردند.
گــودرز آن گاه که دانســت دو برادر پیران به زنهار نیامــده و راه بیابان در پیش گرفته اند، 
پهلوانان سپاه خویش را گفت کدام یك از شما آرزوى آن دارد که نامی بلند نزد خسرو بیابد 
و کلاه رومی بر ســر گذارد. پهلوانان هیچ یك پاسخ ندادند که از درازناى نبردها، تن های شان 
از آهن سوده گشته بود. سرانجام گستهم که در نبرد چون شیر دژم بود، به گودرز گفت: «در 
هنگامه نبرد با تورانیان مرا از نبرد بازداشتی و کوس و پرده سراى به من سپردى، اکنون برآنم 
که به رزم آن دو رفته و براى خویش نامی به دســت آورم». گودرز بخندید و از او شاد شد و 
گفت تو چون خورشــید، اخترى نیك دارى و شیرى هستی که بدخواه تو تنها گوران است و 

آرزو کرد آفریدگار یار او باشد و صدها لهاك و فرشیدورد شکار او.
گســتهم جامه رزم به تن کرد و با پهلوانان بدرود گفت  اما در لشــکر زمزمه اى درگرفت 
که گســتهم از این پیکار جان به ســلامت نخواهد برد. از دیگر سوى چون سپاه روانه شده از 
سوى افراسیاب، آگاهی یافت که پیران چشم بر هستی فروبسته و دیگر سردارى سپاه ایشان 

را نخواهد داشت، به نزد افراسیاب بازگشتند؛ مویه کنان و بر سر زنان.
و چون بیژن بشنید که گستهم به تنهایی در پی آن دو پهلوان تورانی رفته، دل نگران که 
او توان مقابله با هر دو  آنان را ندارد، بر اســب تیزتك خویش بنشسته، به نزد گودرز شتافته، 
با خشــم به او گفت: «شایسته نیســت هر پهلوانی که فرمان می برد، این گونه به خیره او را 
به کشــتن دهی. گستهم را براى کشتن دو نامدار سپاه توران فرستاده اى که هریك از آنان از 

هومان و پیران دلاورترند و اگر نام گستهم در سپاه ایران گم شود، آسیبی هولناك بر این سپاه 
وارد خواهد آمد».

گودرز چون سخنان بیژن بشنید، در اندیشه شد و به این باور رسید که پیش بینی تلخ گونه 
بیژن درباره نبرد گســتهم، بی پایه و بنیاد نیســت. پس پهلوانان را گفت: «چه کسی از میان 
شــما می رود به یارى گستهم؟» و همه سکوت کردند، نه کســی غمخوار گستهم بود و نه 
کســی خستگی ز تن به در کرده بود. به همین روى بیژن به نیاى خود گفت او خود به فریاد 
گستهم می رسد و او را یارى بخش خواهد بود که دلش بر تلخ کامی گستهم گواهی می دهد.
گودرز گفت: «تو پست و بلند زندگی را ندیده اى، در این کار شتاب مکن، خاطر آسوده دار 

که گستهم بر هر دو ی آنان پیروزى می جوید و تاج و تخت از آنان می ستاند».
بیژن گفت: «اکنون که گستهم زنده است، باید به یارى او شتافت و چون در خاك و خون 
فروغلتید، او را یارى دادن چه ســود. اگر مرا از رفتن در پی گســتهم بازدارى با همین خنجر 
آبگون سر خویش از تن جدا می گردانم که من زندگانی پس از مرگ او را نمی خواهم». گودرز 
گفت: «اگر مهرى به جان خویش ندارى، پس بشــتاب که می دانم از نبرد سیرى نمی پذیرى 
و می بینم که دلت بر پدر خویش نمی ســوزد که هر دم به نوعی او را در میانه گردونه آتش، 

نگران می افکنی».
بیژن چون از نیاى خویش فرمان گرفت، پیشانی بر زمین سایید، شتابان شبرنگ را به زین 
آورد و در این هنگام بود که گیو را آگاه گردانیدند، فرزندش در اندیشــه پیوســتن به گستهم 
است. گیو بر پشت اسب تیزتکی برجست و خود را به بیژن رسانده، عنان اسبش را به خشم 
به یك  سو کشید و گفت: «تا کی این همه خیره سرى، چه زمان مرا از تو شادمانی خواهد بود؟ 
این چنین شــتابان به کجا می روى، آخر من با تو چه کنم؟ در کدام کار با من ســخن گفته اى، 
چرا در پیران سرى باید دل نگران تو باشم؟ آخر در این گیتی تو تنها فرزند من هستی و مرا جز 
تو فرزندى نیست و روانم هرگز از تو خرسند نبوده. ده شبانه روز است که بر پشت زین بوده اى 
و بر دشــمن بدخواه ایران تیغ کشیده اى، از این خفتان تن تو سوده گشته، آیا از ریختن خون، 
تو را سیرى هست؟ اکنون که بخت با تو یار است، کمی آرام گیر و شاد باش، این همه به گرد 
زمانه مپوى، زمانه خود به ما روى خواهد آورد و ما را درخواهد نوردید، از این اندیشه بازگرد، 

شایسته نیست که دل مرا به درد آورى».
بیژن در پاسخ گفت: «اى پدر، پس آیین مردانگی چه می شود، اگر گذشته را به یاد آورى، 
هرگز مرا براى این یارى رسانی سرزنش نخواهی کرد. مگر جنگ لاون را فراموش کرده اى که 
چگونه گستهم مرا یار و همراه شد که مرا دِینی است به او و نیز بدان  که آنچه بر لوح هستی 
من نوشته شده به پرهیز دگرگونه نمی شود و این سخن به درازا نکشان، مرا از این کار باز مدار 

که من، جان خویش در راه نجات گستهم گروگان گردانیده ام».

گیو گفت: «پس لختی بمان تا با یکدیگر در پی آنان رویم».
بیژن گفت: «هرگز مباد که سه پهلوان ایرانی، در پی دو پهلوان تورانی روان شوند. سوگند 
به شــهریار ایران زمین، سوگند به جان نیاى خویش و سوگند به خون سیاوش، از این اندیشه 
بازنگردم و تو را فرمان نبرم». گیو چون این سخن بشنید، دل شکسته و پژین چهره، افسار اسب 

بیژن رها کرد و شبدیزِ بیژن شتابان راه صحرا در پیش گرفت.

پزشک و  روزنامه نگار
  امیر  صدری

شاهنامه پژوه
مهدى  افشار

بیژن، نماد پهلوانی


